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   دهچكي
از مجموع حكايتهاي بوستان و گلستان چهـار حكايـت كـه منطبـق بـا موضـوع مقالـه بـود         

تعليمـي هسـتند و از    - شناسايي شد و تجزيه و تحليل گرديد، چون اين دو اثر از نوع ادبي
آن جاييكه هدف آثار تعليمي ايجاد تغيير اسـت، سـعدي توانسـته بوسـيله آنهـا پاسـخگوي       

ات روحي و رواني افراد و جامعة آن زمان و حتي اكنون نيز باشـد  خيلي از معضلات و تعارض
و در راستاي ايجاد آرامش آنها مؤثر و تعارضات رواني را تقليل دهـد و بـه تعـادل برسـاند و     

به اين صـورت كـه ضـمن شناسـايي اخـتلال      . روانهاي متعادل و مستعد را نيز تعالي بخشد
-درمـاني، معنـي  ا مكاتب  شـعردرماني، داسـتان  منطبق ب افسردگي و برخوردي اصولي با آن

نشناسي امروزي از قبيل، ارتبـاط كلامـي، پـالايش روانـي،     درماني و سازوكارهاي ادبي و روا
، تجاهـل عـارف بـه يـاري مخاطبـان و نيازمنـدان پرداختـه        ، آشنايي زداييبراعت استهلال

  .ميگويند» روش التقاطي«است،كه امروزه به آن 
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 مقدمه
در روزگاري كه جنگهاي صليبي از يكسو و حملات ويرانگر مغولان از سوي ديگر، آتش فقـر  

حاكم كرده بـود، حكيمـي    را بر جامعه. . . و فساد، ظلم و بيداد، ياس و ترس، فشار و فرار و
بهتـرين كـار همـين     ؟ست، چه ميتوانـد بكنـد  گر اين فجايع اچون سعدي كه شاهد و نظاره

است،كه در بازگشت به وطن براي مـردم خـاكي نهـاد وطـنش، بوسـتان را بـه هديـه آورد،        
را هديـه آورنـد كـه بـه درد     ) ماديات(»1قند مصر«هرچندكه رسم معمول زمانه، آن بوده كه

تـيش  جسم ميخورد و به جسم لذت ميبخشد، اما سـعدي بـا هوشـياري تمـام و ذكـاوت ذا     
ي نـدارد؛ بلكـه مناسـب حـال     ااست،كه معضل مردم رواني است و هديه مادي فايدهدريافته

جامعه و دواي دردشان عنايت و عطاي معنوي است؛ پس، همانطور كه خودش بيان ميكنـد  
است تا بدان تلخـي ايـام را از روانشـان بزدايـد و     شيرينتر از قند براي مردم به ارمغان آورده

و همينطـور  . ي به زندگي آنها دهد، تا بتوانند به حيات خود ادامـه دهنـد  اتازهاميد و معني 
بـراي نزهـت   « : بعد از بوستان، گلستان را خلق ميكنـد كـه در سـبب تصـنيف آن ميگويـد     

كـردن كـه بـاد را بـر ورق او دسـت      كتاب گلستاني توانم تصنيف ناظران و فسحت حاضران
گلسـتان،  (».ا بـه طـيش خريـف مبـدل نكنـد     تطاول نباشد و گردش زمان عيش ربـيعش ر 

تمركز كنيم، متوجه ميشـويم، كـه   » نزهت ناظران و فسحت حاضران«اگر بر عبارت) ديباچه
سعدي تاكيد روي روان مخاطبان داشته است و هدفش از خلق گلستان لـذت روحـي بـوده    

اگر سـاير  از طرف ديگر بوستان و گلستان از جنبة زيباشناسي آنچنان زيبا هستند كه . است
مزاياي آنها را هم ناديده  بگيريم، براي تاثير گذاري بـر روان مخاطبـان همـين يـك جنبـه      
كافي است، كه با سحر سخنش حس زيبـايي دوسـتي مخاطبـان را ارضـا نمايـد و آرامـش       

  . دلپذيري به آنها دهد كه اينكار در رواندرماني يكي از اهداف درماني است
ناسايي و معرفي حكايتهايي از بوستان و گلستان كه با موضوع  بنابراين در اين مقاله به ش

ي اشد و چون موضوع تحقيق از موضوعات ميـان رشـته  افسردگي مطابقت داشتند، پرداخته
است، همچنين از آثار روانشناسي و رواندرماني براي تبيين و مشـخص كـردن اشـتراكات و    

طبـق بعضـي از مكاتـب روانشناسـي و      اسـت و ارتباطات ادبيات و روانشناسي استفاده شـده 
                                                 

  به سر بردم ايام با هر كسي     بسي           قصاي عالم بگشتم در ا 1. 
  ي يافتم از هر خرمني خوشهي يافتم                 اهر گوشهتمتع به      
  خاطر از شام و روم  برانگيختم مان اين پاك بوم                تولاي مرد    
  تهي دست رفتن سوي دوستان زان همه بوستان               دريغ آمدم     
  ارمغاني برند بر دوستان   به دل گفتم از مصر قند آورند                
  سخنهاي شيرينتر از قند هست  تهي بود از آن قند دست           گر مرا     
  )هچ، ديبابوستان(كه ارباب معني به كاغذ برند  نه قندي كه مردم به صورت خورند          
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رواندرماني كه تناسب با محتواي حكايتها داشتند، به روش تحليل محتوا حكايتها  تجزيـه و  
اند و ضمن انطباق نظر سعدي با اختلال روانـي مربوطـه، بـه بررسـي شـرايط و      تحليل شده

شـده  پرداخته) ادبيات و روانشناسي(مراحل تعارض و نحوة برخورد با آن، به صورت تطبيقي
درماني چگونـه ميتوانـد بـه    گرديده و مشخص شده است كه ادبياتاست و درحد لازم بحث

اند كمك كند و تعادل رواني را در آنها بوجودآورد و اشخاصي كه درگير تعارضات رواني شده
البتـّه تطبيـق محتـواي    . بر بهداشت رواني و رشد فضايل آنها و حتي افراد سالم مؤثر باشـد 

كايت با اصطلاحات روانشناسـي بـه ايـن معنـي نيسـت كـه منظـور سـعدي نيـز همـين           ح
كه اين اصطلاحات، جديد و متعلق  ايماصطلاحات بوده است؛ بلكه از اين موضوع غافل نبوده

به زمان كنوني است  و روانشناسي هم از علوم متأخر است، هـر چنـد كـه در گذشـته نيـز      
بنابراين براي . ان از شگردهاي رواندرمان استفاده شده استبيشتر  از امروز براي علاج بيمار

تطبيق و تبيين و به روزكردن مضمون و محتواي حكايتها و نشان دادن قدرت و وسعت آثار 
  . ادبي فارسي بويژه بوستان و گلستان اصطلاحات روانشناسي پيش كشيده شده است 

اقشـار و جوامـع مختلـف و    سعدي با ذكاوت ذاتـي و تجـارب ارزنـده و زنـدگي در بـين      
همنشيني با افراد گوناگون و كسب علوم و معارف لازم بويژه علوم انساني بر فضايل اخلاقـي  
اشراف داشته و رفتار، گفتار، حركات و سكنات آدمي از ديد تيزبين او دور نمانده است و بـا  

ش مـذاق  شناختي دقيق  ازمسائل روحي و رواني جامعه و مردم عصر خويش، با شهد سـخن 
  .زمانه را شيرين گردانيده و با تيغ زبانش روح و روان ملول اهل دنيا را جراحي نموده است

چون كتابهاي بوستان و گلستان جنبة تعليمي دارند و در آثار تعليمي نويسنده به دنبال 
ات و روانشناسـي   ( تغيير رفتار در مخاطبين اسـت، پـس هـدف اصـلي     ) فصل مشترك ادبيـ

ند روانشناسان، تغييـر رفتـار و ايجـاد تعـادل و تعـالي روحـي و روانـي افـراد         سعدي نيز مان
  .واشخاص مختلف جامعه از گدا تا شاه بوده است

  
  چيست؟فسردگي ا

يكي از اختلالات رواني است كه گاه معنـاي آن بـا غـم و انـدوه     ) Depression(افسردگي 
ترديـد افسـردگي   ت، بـي اگر چه غمگيني معـادل افسـردگي نيس ـ  «. يكسان پنداشته ميشود

شامل حالت غمگيني است كه بر زندگي روزمره، فعاليت، ارزشيابي خود، قضاوت و كنشهاي 
ابتدايي مثل خواب و اشتها اثر ميگذارد و غمگيني ميتواند واكنشي نسبت به يك رويداد رنج 
آور باشد و هنگامي مرض محسوب ميشودكه از لحاظ شدت و طول مدت يا در نظر گـرفتن  

. هميت اين رويداد، جنبة افراطي پيدا و بخصوص وقتي بـدون علـت ظـاهري آشـكار شـود     ا
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            .يـرد گبنابراين غمگيني افراطي يا بدون علـت موجـه در چهـار چـوب افسـردگي قـرار مـي       
  )  27ص: ، بيرجندي روانشناسي رفتار غير عادي (

  
  نحوة بيان افسردگي در بوستان 

ستان به اين اختلال پرداخته و آن را حاصل برداشت نـامعقول از  سعدي در حكايتهايي از بو
  .دنيا دانسته است و راه رهايي از آن را تغيير انديشه ميداند 

  :اينك حكايتها 
ــلطان روم ــت سـ ــه بگريسـ ــنيدم كـ  شـ
ــد  ــمن نمانـ ــانم از دســـت دشـ ــه پايـ  كـ
 بســـي جهـــد كـــردم كـــه فرزنـــد مـــن
 كنـــون دشـــمن بـــدگهر دســـت يافـــت

 ان كــنم چــه تــدبير ســازم چــه درمـ ـ    
ــور  ــويش خـ ــم خـ ــرادر غـ  بگفـــت اي بـ
ــت      ــس اس ــاني ب ــا بم ــدر ت ــن قَ ــرا اي  ت
ــرد  ــر بيخــ ــت و گــ ــر هوشمندســ  اگــ
 مشــــقت نيــــرزد جهــــان داشــــتن   

  

ــوم   ــل علــ ــردي ز اهــ ــرِ نيــــك مــ ـ  بـ
ــد     ــن نمان ــا م ــهر ب ــه و ش ــن قلع ــز اي  ج
 پـــس از مـــن بـــود ســـرور انجمـــن    
 ســـر دســـت مـــردي و جهـــدم بتافـــت 
ــنم    ــان در تـ ــود جـ ــم بفرسـ ــه از غـ  كـ

 شـــد و بيشـــتر   كـــه از عمـــر بهتـــر  
 چو رفتي جهـان جـاي ديگـر كـس اسـت     
 غـــم او مخـــور كـــو غـــم خـــود خـــورد
ــتن  ــير و بگذاشــ ــه شمشــ ــرفتن بــ  گــ

  )بوستان،باب اول(
معنـي مـورد   (عنـي حقيقـي زنـدگي    سعدي در اين حكايت، براي توجه به مضـمون و م 

تلاش ميكند، تا مخاطب معنـي ديگـري را از زنـدگي دريابـد و معـاني سـطحي را       ) نظرش
از زندگي دارد، موجب افسردگي ) سلطان روم(ي كه اين شخصائاو پي برده كه معن. ندرهاك

او شده است و معني راستين وحقيقي كه موجب رهايي و سلامت رواني  و حتـي اسـتعلاي   
ي اخلاقي و دين مدارانـه از زنـدگي را در   ائانسان ميشود، را به او گوشزد ميكند، سعدي معن

  . نظر دارد
جوي معنويت زندگي كه آرمان نهايي بشريت است، اگر بر مبناي يـك  بدون شك جست«

طبيبـان جـان،   (» . جهان بيني الهي موثق باشد، به تسهيل التيام و درمان روحي مينجامـد 
  )214ص: حجازي

همانطوري كه بيان شد  سعدي هم در اين حكايت  و حكايت بعدي براي رهايي و نجات 
      ي ازاو رواني و سـازگاري و آرامـش در زنـدگي، آميـزه    انسان از تعارضات و مشكلات روحي 

  . است بكار برده» معني درماني«
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حكايتي را نقل كرده است كه ذكـر آن  ) درمانيمعني(در توضيح لوگوتراپي1دكتر فرانكل
يـاد پزشـكي آمريكـايي افتـادم كـه وقتـي بـه        « :ميگويد براي تبيين موضوع ضروري است،

  »دكتر آيا شما يك روانكاو هستيد؟«: مده بود و از من پرسيد درمانگاه من در وين آ
سشـهايش  سـپس او بـه پـر   » .نه دقيقاً يك روانكاو، بلكه يك روان درمـانگر «: پاسخ دادم

من نظريه ويژه خـودم را دارم كـه   «: پاسخ دادم» از پيروان كدام مكتب هستيد؟« :ادامه داد
  ».عبارت است از لوگوتراپي

در يك جمله به من بگوييد مفهوم لوگـوتراپي چيسـت و چـه تفـاوتي بـا      آيا ميتوانيد «-
  » روانكاوي دارد؟

بله؛ ولي آيا مقدمتاً شما ميتوانيد در يك جمله به من بگوييد كه اساس روانكـاوي بـه   «-
  »نظر شما چيست؟

بايست روي مبلي راحت دراز بكشد و دربـاره  در روانكاوي بيمار مي«: او چنين پاسخ داد
  ».يي با شما صحبت كند كه تكرارش بسيار دشوار استچيزها

در لوگوتراپي بيمار نياز به دراز كشيدن ندارد؛ ولي او مـي  «: درنگ گفتمدر همين جا بي
  ».بايست به چيزهايي گوش كند كه گاه شنيدنش كار آساني نيست

 البتهّ اين يك شوخي بيش نبود و نميتوانـد جـوهر مكتـب لوگـوتراپي تلقـي شـود؛ امـا       
حقيقتي را هم در بر دارد  و آن اينكه لوگوترابي در مقايسه بـا روانكـاوي روشـي اسـت كـه      

توجـه   ء آنااز نگـري هـم ارج چنـداني نمينهـد، در    كمتر به گذشته توجـه دارد و بـه درون  
بيشتري به آينده، وظيفه و مسئوليت و معني و هدفي دارد كه بيمار بايد زندگي آتي خود را 

  ) 142-141ص: نسان در جستجوي معني، فرانكلا( ».صرف آن كند
لوگـوتراپي كـه بوسـيله    . اطلاق ميشـود » معني«لوگوس، يك واژه يوناني است كه به    
است، بر معنـي هسـتي   نيز خوانده شده» مكتب سوم رواندرماني وين« ي از نويسندگاناپاره

اصول لوگوتراپي، تلاش  بنابراين. انسان و جستجوي او براي رسيدن به اين معني تأكيد دارد
. حركـه هـر فـرد در دوران زنـدگي اسـت     تـرين نيـروي م  براي يافتن معني زنـدگي اساسـي  

  )143ص :همان(
ياري جسته است كه اين سخن دكتـر   »معني درماني«سعدي هم درحكايتها آنچنان از 

هـر گونـه درمـاني عليـرغم محـدوديتش بايـد از       « :او گفتـه اسـت  . را تداعي ميكند 2آرنولد
  )166همان،ص (».لوگوتراپي كمك بگيرد

                                                 
 .است ) Logotherapy( فرانكل نويسنده و روانپزشك و واضع مكتب لوگوتراپي. اي . ويكتور . 1

2 . Magda B.Arnold 
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درماني، منطبـق بـر   ، علاوه بر معنيچون در قالب شعر و حكايت هستند  بوستان و گلستان
  .درماني هم ميباشند  هاي، شعردرماني و داستان شيوه
           شناسـان ميباشـد و شـعردرماني    هـاي نـوين مـورد توجـه روا     شعر و داسـتان از مقولـه  «

)Poetrytherapy  (  يكي از رويكردهاي جديد رواندرماني در عصر حاضر است؛ زيرا هـدف
عمده و اساسي در رواندرماني رفع دوگانگي و تفرقه بين ضمير آگاه و ناخودآگاه است و شعر 
و داستان به لحاظ تعلق و ارتباطشان به دنياي اسـرارآميز و مـبهم ضـمير بـاطني ميتواننـد      

زند، خصوصاً زبان شعر و گـوش فـرادادن بـه معـاني عميـق و      زمينة اين ارتباط را فراهم سا
آهنگ دلنشين آن ميتواند با احساس و آرامش و امنيت خاطر و شوقي وصف ناپـذير قـرين   

پرده عريان و بي واهمه ابراز ميگردنـد  در شعر احساسات، علايق، تمايلات و حقايق بي. باشد
جمعي محور پيوند و همبسـتگي افـراد در    و بر اساس باور يونگ از آنجا كه ضمير ناخودآگاه

طول تاريخ است، بعضي شعرها تعلق به عصـر خاصـي ندارنـد و التيـام بخـش و روح افـزاي       
طبيبـان  . (هاي مشـتركي دارنـد   ي از آدميان است كه دردها و آلام، لذتها و گرايشامجموعه

  )217ص : جان، حجازي 
يك اثر ابداعي به لحاظ تـأثير  : س ميگويددر زمينه تأثير شعر در رواندرماني ويليام گري«

همـان،  (» .عاطفي كه بر روي آفريننده و تماشاگر آن ميگذارد وسيله است براي روانـدرماني 
  )217ص

بوستان كه به شعر است علاوه بر تأثيراتي كه از جنبه شعر بر روان دارد از جنبه معنايي 
را دارد كه تا كنون نمونه هايي از  با توجه به موضوع مورد بحث ما نيز تأثيرات خاص خودش

آن ارائه گرديده است، گلستان هر چند كه نثر آميخته به شعر است امـا نثـر آن هـم نثـري     
معمولي نيست بلكه نثري آهنگين است كه نه تنها دست كمي از شعر ندارد بلكه از بسياري 

ي آنها داستاني بودنشان از شعرها قويتر است، علاوه بر اين تاثيرات، جنبه ديگر تاثيري گذار
هايي است كه در رواندرماني جهت درمان اختلالات رواني  است كه داستان نيز يكي از شيوه

  .از آن بهره ميبرند 
يكي از فوايد : متخصص شعردرماني ميگويد) Perie . j. Longo(لونگ . ج . دكتر پير«

ين فرآيندها ما را با بخـش  ا. شعر خواندن و نوشتن، شناخت و قدرت بخشيدن به خود است
وقتـي مـا احسـاس    . وسيعتر وجودمان به همة آنچه كامل، خوب و زيباست پيونـد ميدهـد   

ميكنيم كه در دنيا تنها نيستيم؛ بلكه، جزيي از جهان هستيم و با تمـام موجـودات ارزش و   
هـن  هـاي ك  اعتبار ما كامل ميشود؛ درمييابيم كه ما همان مرد قهرمان يا شـير زن اسـطوره  

  )218ص : همان(».هستيم
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ها  به اختلال افسردگي پرداخته شده است، اگـر چـه    حكايت ديگر كه در آن با همين شيوه
ي وحشـتناك باعـث   ادر اين حكايت تعارض پيش آمده در ابتدا غمي طبيعي است و حادثه

 است و اگر كسي در مواجهه با اين نوع حوادث احساس غم و ناراحتي نكند، معقـول آن شده
و پسنديده نيست؛ اما، درادامه، اين غم و ناراحتي به حدي رسيده است كه وجود شـخص را  
ضعيف كرده است و مانع از فعاليتهاي عادي و طبيعي وي شده كه در واقع تبـديل بـه يـك    
اختلال گرديده است كه سعدي با روش همراهي و تاييد و پذيرفتن مراجع او را تخليه رواني 

روال عادي و طبيعي برميگرداند؛ البتهّ تخليه رواني بايد هدايت شده باشد  ميكند و آن را به
به اين نوع سازوكاري كـه سـعدي از   . و گرنه ممكن است با عوارض ناخوشايندي همراه شود

  .شناسي پالايش رواني ميگويند آن استفاده كرده است در روا
يونانيان باسـتان  . طولاني دارد پالايش رواني بعنوان يك فرآيند تغييردرماني تاريخچه « 

باور داشتند كه يكي از بهترين روشها براي تسـكين شـخص و بهبـود رفتـاري، بـرانگيختن      
اگر هيجانها بتوانند در جريان درمـان بصـورت مسـتقيم آزاد شـوند مخـزن      ... هيجان است 

 مشـاوره،  فنـون و روشـهاي  (» .ها خلاصي مييابدانرژي آنها تخليه ميشود و فرد از شر نشانه
  )40ص : شفيع آبادي

در كتابهاي رواندرماني براين موضوع تاكيد ميشود كه درمانگر بايد به  مراجع در تخليـة  
مراجع ممكن است به اين دليل قادر به تخليه احسساسات در جـاي  «زيرا . رواني كمك كند

ات شايد به ايـن  عدم تخليه احساس. ديگر نباشد كه از نتايج ابراز آن در نزد ديگران ميترسد
دليل باشد كه در مجموع نسبت به آنها آگاه نيست و لازم است كـه درمـانگر مـاهري بـراي     

  )  85ص : اعتماديرواندرماني، ( ».برملا ساختن و  رهاسازي آن مداخله كند
درماني بعد از مرحلة همذات پنداري، مخاطب به مرحلة پلايش روانـي دسـت   در ادبيات

ه هم بصيرت و آگاهي است كه منجر به تغيير رفتار يا همان سازگاري ميزند و آخرين مرحل
شود؛ يعني، همان كارها و مراحلي را كه درمانگر براي مراجع انجام ميدهد و تعادل رواني مي

شاعر و نويسنده توانمند بوسيلة آثار ادبي مناسـب آن را بـراي خواننـده يـا مخاطـب انجـام       
  . ميدهند

  :اينك حكايت
 ــ ــان قح ــقچن ــدر دمش ــد ان ــالي ش  ط س

ــل     ــد بخي ــين ش ــر زم ــمان ب ــان آس  چن
ــمه  ــر چشـ ــيد سـ ــديم  بخوشـ ــاي قـ  هـ

 نبـــــودي بجـــــز آه بيـــــوه زنـــــي   
ــي ــش ب ــو دروي ــتچ ــدم درخ ــرگ دي  ب

ــق    ــد عشـ ــوش كردنـ ــاران فرامـ ــه يـ  كـ
ــل    ــد زرع و نخيـ ــر نكردنـ ــب تـ ــه لـ  كـ
ــيم   ــم يتــ ــز آب چشــ ــد آب جــ  نمانــ
ــي   ــدي دودي از روزنــ ــر شــ ــر بــ  اگــ

 ــ ــوي ب ــخت  نازواق ــده س ــت و درمان  سس
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 نــه در كــوه ســبزي نــه در بــاغ شــخ
  

ــخ    ــردم ملـ ــورده مـ ــتان خـ ــخ بوسـ  ملـ
  

سعدي در اين چند بيت با زيبايي فوق العاده و كم نظير و براعت اسـتهلال مثـال زدنـي    
طوري واقعه را به قلم كشيده است كه طبيعي است نه تنها دوست بلكه دشمن نيـز از ايـن   

  :و در ادامه ميگويد. 1حادثه متأثر و غمگين شود
 ن حــــال پــــيش آمــــدم دوســــتيدر ا

ــوي حــال بــود      ــه بــه مكنــت ق  و گرچ
ــوي    ــاكيزه خـ ــار پـ ــتم اي يـ ــدو گفـ  بـ
 بــر آشــفت بــر مــن كــه عقلــت كجاســت 

  

 ازو مانــــده بــــر اســــتخوان پوســــتي 
ــود   ــال بــ ــاه و زر و مــ ــد جــ  خداونــ
 چــه درمانــدگي پيشــت آمــد بگــوي    
ــوالت خطاســت   ــي س ــي و پرس ــو دان  چ

  

  
دم اگر چه مقام بـالا و پايگـاهي والا و   سعدي ميگويد در آن هنگام يكي از دوستان را دي

  . ثروت و زر وسيم زيادي داشت؛ اما، آنقدر لاغر شده بوده گوشت بر پيكر او نماده بود 
با توجه به اين چند بيت و طبق تعريفي كه از افسردگي بعمل آمد اين دوسـت سـعدي   

شهاي ابتدايي دچار اختلال افسردگي شده است وافسردگي بر خوردن و خوابيدن و ديگر كن
عارف و آشنايي زاديـي از همـان   هاي تجاهلاست كه سعدي با استفاده از آرايهاو اثر گذاشته

كـار  ساز و كاري در برخورد با او بهره بـرده اسـت كـه روانشناسـان در برخـورد بـا مراجـع ب       
  .ميگيرند

  :دوست سعدي پاسخ ميدهد كه
ــيد ــت رس ــه غاي ــختي ب ــه س ــي ك  نبين

 از آســــمانآيــــد نــــه بــــاران همــــي
ــرا بـــاك نيســـت   بـــدو گفـــتم آخـــر تـ
ــر از نيســـتي ديگـــري شـــد هـــلاك   گـ
ــه     ــن فقيـ ــده در مـ ــرد رنجيـ ــه كـ  نگـ
ــر ساحلســت اي رفيــق   كــه مــرد ارچــه ب
 مــــــن از بينــــــوايي نــــــيم روي زرد
ــش   ــد ريـ ــد خردمنـ ــه بينـ ــد كـ  نخواهـ
ــنم  ــتان مــــ ــك اول از تندرســــ  يــــ
 مــــنغص بــــود عــــيش آن تندرســــت
 چــو بيــنم كــه درويــش مســكين نخــورد

 ســــيدمشــــقت بــــه حــــد نهايــــت ر 
 نـــه بـــر ميـــرود دود فريـــاد خـــوان    
ــت    ــاك نيس ــه تري ــايي ك ــر ج ــد زه  كشُ
ــاك    ــه ب ــان چ ــط را ز طوف ــت ب ــرا هس  ت
ــفيه  ــدر ســ ــالم انــ ــردن عــ ــه كــ  نگــ
ــق  ــتانش غريــــ ــايد و دوســــ  نياســــ
 غـــــم بينوايـــــان رخـــــم زرد كـــــرد

نــه بــر عضــو مــردم نــه بــر عضــو خــويش 
ــنم  ــرزد تــ ــنم بلــ ــي ببيــ ــه ريشــ  كــ
 كــه باشــد بــه پهلــوي بيمــار سســت     

 قمــه زهرســت و درد  بــه كــام انــدرم ل   
                                                 

 .اميد مجد. فارسي عمومي براي تدريس در دانشگاهها : جهت ديدن برخي از زيبائيهاي اين تصويرسازي رك .  1
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 يكـــي را بـــه زنـــدان درش دوســـتان
  

ــتان  ــيش در بوســ ــدش عــ ــا مانــ  كجــ
  )بوستان، باب اول(
دوستي و ايثـار مفـرط اسـت كـه چـون       نكته ديگري كه در اين حكايت مطرح است نوع

تعادل رواني شخص را بر هم زده است، اختلال محسـوب ميشـود هـر چنـد كـه در حالـت       
  . معمولي آن، پسنديده و يكي از نيازهاي عاطفي است

  
  يان افسردگي در گلستاننحوة ب

بارزترين نمونة افسردگي در گلستان افسردگي خود سعدي است كه بعد از نوشتن بوستان و 
چة گلستان آن را اينگونه بيـان  او دست داده است كه سعدي در ديباقبل از آغاز گلستان به 

  : است كرده
سنگ سـراچه   يك شب تأمل ايام گذشته ميكردم و بر عمر تلف كرده تأسف ميخوردم و

  :دل به الماس آب ديده ميسفتم و اين بيتها مناسب حال خود ميگفتم
ــي ــرود نفســ ــر ميــ ــردم از عمــ  هــ
ــوابي   ــت و در خـ ــاه رفـ ــه پنجـ  اي كـ
 خجل آنكـس كـه رفـت و كـار نسـاخت     
ــل   ــداد رحيــ ــين بامــ ــواب نوشــ  خــ
 هــر كــه آمــد عمــارتي نــو ســاخت     
ــي    ــين هوس ــم چن ــت ه ــر پخ  وان دگ
ــدار  ــت مـــ ــدار دوســـ ــار ناپايـــ  يـــ

 ــ ــد چ ــك و ب ــرد ني ــد م ــي بباي  ون هم
 بــرگ عيشــي بــه گــور خــويش فرســت 
ــوز   ــاب تمـ ــت و آفتـ ــرف اسـ ــر بـ  عمـ

دســــــت رفتــــــه در بــــــازار اي تهي
ــد  ــه خوي  هركــه مــزروع خــود بخــورد ب

  

ــي   ــد بســ ــنم نمانــ ــه ميكــ ــون نگــ  چــ
 مگــــــر ايــــــن پــــــنج روز دريــــــابي
ــاخت    ــار نسـ ــد و بـ ــت زدنـ ــوس رحلـ  كـ

ــاده را از   ــاز دارد پيـــــ ــبيلبـــــ  ســـــ
ــت   ــري پرداخـ ــه ديگـ ــزل بـ ــت و منـ  رفـ
ــي    ــرد كسـ ــر نبـ ــه سـ ــارت بـ ــن عمـ  ويـ
ــدار   ــن غـــ ــايد ايـــ ــتي را نشـــ  دوســـ
 خنـــك آنكـــس كـــه گـــوي نيكـــي بـــرد 
ــت   ــيش فرسـ ــس، ز پـ ــارد زپـ ــس نيـ  كـ
 انـــدكي مانـــد و خواجـــه غـــره هنـــوز    
ــتار   ــاوري دســـــ ــمت پرنيـــــ  ترســـــ
ــد     ــد چيـ ــه بايـ ــرمنش خوشـ ــت خـ  وقـ

 

                                     
ن معني مصلحت آن ديدم كه در نشيمن غزلـت نشـينم و دامـن صـحبت     بعد از تأمل اي

  .شان بشويم و من بعد پريشان نگويمهاي پري فراهم چينم و دفتر از گفته
  بهِ از كسي كه زبانش نباشد اندر حكم   زبان بريده به كنجي نشسته صم بكم                   
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اسـت بـا يـك خـلأ     ن را به پايان رساندههمانطوري كه پيداست، سعدي بعد از اين كه بوستا
مواجه گرديده است و معمولاً به تعمق و تفكر در مورد گذشته و عمري كه گذرانده پرداخته 
تا اينكه شبي ناگهان دچار اين خيال خوفناك ميشود كه عمرش تلف شده است و از شـدت  

دش كـار ارزشـمندي   ناراحتي گريه ميكند و متوجه ايام پاياني زندگيش ميشود و از ديد خو
  .نكرده و از اين بابت شرمنده است

انسانها غالباً درست هنگامي احساس بيهودگي ميكنند و دچار افسردگي معمولاً موقـت  «
چون تـا  . ميشوند كه كاري را تمام كرده باشند) كه ممكن است تا چند ماه هم طول بكشد(

ر اين مورد هدف مشخصـي ـ دارد و   اند زندگيشان معنا ـ يعني د وقتي آن كار را تمام نكرده
به محض اينكه تمام شد دچار خلأ ميشوند و بخصوص اگر كار مهـم و ارزشـمند ديگـري را    

معروفتـرين مثـال ايـن، و    . بلافاصله آغاز نكنند كه معمولاً هم به سادگي دم دسـت نيسـت  
 واضحترين آن، افسردگي بعضي از زنان بلافاصـله پـس از زايمـان اسـت، مـوردي كـه خـلآ       

وغيـر  (جسماني نيز مزيد بر خلآ رواني ميشود و به همين جهت هم هست كـه روانشناسـان   
ي يا هنرمند ديگري كاري به انجام ميرساند و سپس در عـوض  ا وقتي نويسنده) روانشناسان

» .خوشحالي، غمگين و پژمرده ميشود ميگويند دچار افسردگي پس از زايمـان شـده اسـت    
  )44ص :كاتوزيان سعدي شاعر عشق و زندگي، (

  .زير نمايان است اما، اوج حسرت و ناراحتي سعدي در سه بيت
ــو ــور خ ــه گ ــي ب ــرگ عيش ــتيشب  فرس

 عمــــر بــــرف اســــت و آفتــــاب تمــــوز 
ــازاراي تهي  دســـــــت رفتـــــــه در بـــــ

  

 كــس نيــارد زپــس، ز پــيش فرســت     
 انـــدكي مانـــد و خواجـــه غـــره هنـــوز
 ترســــمت پــــر نيــــاوري دســــتار   

 

لذا مصلحت ميدانـد كـه   . يهوده و بيحاصل استاست كه زندگيش بكردهسعدي احساس
  . باقي عمرش عزلت نشيني اختيار كند و چيزي ننويسد و نگويد

تقريباً ترديدي نميتوان داشت كه كسي كه فكر ميكند همة عمرش تلف شده و اكنـون  «
خاصه كه تصميم هم ميگيرد كه از گفتگو بـاز  . . . دستش تهي است دچار افسردگي هست 

  )45ص : همان(».ي از نوشتن نيزايستد و حت
گيشـان بيهـوده و   رگسالان  نيز هر زمان كه به هر دليلي واقعاً گمان كننـد كـه زنـد   بز«

اين حس ميتواند دلايل عيني و خارجي داشته باشد؛ ولـي  . بيحاصل است؛ به هراس ميفتند
و اگـر ايـن    اگر ادامه يابد، دچار افسـردگي ميشـوند،  . ماهيت آن اساساً ذهني و دروني است

حس شديد و مزمن شود و مفر و علاجي براي آن بدست نيايد در تحليل نهايي خود را نابود 
  )41ص :همان.(ميكنند
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نچـه كـه در ايـن قسـمت از ديباچـه آمـد،       پس با توجه به آنچه كه بيان شد و بـر اسـاس آ  
  . افسردگي سعدي محرز است

و ميايد و با بحث و گفتگـو و دلايـل   مرحله بعد اين است كه يكي از دوستانش به ديدار ا
عاطفي و عقلي و منطقي سعدي را مجاب ميكند كه از عزلت به درآيـد و بـه سـخن گفـتن     

  .گرايد و با اين كار تا حدي از خلأ درونيش ميكاهد و او را به سوي تعادل سوق ميدهد
از در تا يكي از دوستان كه در كجاوه انيس من بود و در حجره جليس، به رسـم قـديم   «
چندان كه نشاط ملاعبت كرد و بساط مداعبت گسترد جوابش نگفتم و سر از زانـوي  . درآمد

  : رنجيده نگه كرد و گفت . تعبد بر نگرفتم
ــار هســـت ــان گفتـ  كنونـــت كـــه امكـ
ــد     ــل در رس ــك اج ــو پي ــردا چ ــه ف  ك

  

ــرادر، بـــه لطـــف و خوشـــي    بگـــوي اي بـ
 بـــه حكـــم ضـــرورت زبـــان دركشـــي    

 

ب واقعه مطلع گردانيد كه فلان عزم كـرده اسـت و نيـت    كسي از متعلقان منش بر حس
جزم كه بقيت عمر معتكف نشيند و خاموشي گزيند، تو نيز اگر تواني سر خويش گيـر و راه  

گفتا به عزت عظيم و صحبت قديم كه دم بر نيارم و قدم بر ندارم مگـر آنگـه   . مجانبت پيش
دن دوستان جهل است و كفارت كه سخن گفته شود به عادت مألوف و طريق معروف كه آزر
ذوالفقـار علـي در نيـام و زبـان     : يمين سهل و خلاف راه صواب است و نقض راي اولوالالباب

  .سعدي در كام
ــت؟ ــد، چيس ــان اي خردمن ــان در ده  زب
ــي     ــد كس ــه دان ــد چ ــته باش ــو در بس  چ

 خامشـي ادب اسـت   داگر چه پيش خردمن
 دم فـرو بسـتن  : دو چيز طيرة عقـل اسـت  

  

ــد  ــنج  دركليـــ ــرگـــ ــاحب هنـــ  صـــ
ــه ور     ــا پيل ــت ي ــروش اس ــوهر ف ــه ج  ك

 كوشي به وقت مصلحت آن بهِ كه در سخن
 به وقت گفتن و گقتن بـه وقـت خاموشـي   

 

الجمله زبان از مكالمة او در كشيدن قوت نداشتم و روي از محاورة او گردانيدن مروت في
  .ندانستم كه يار موافق بود و اردات صادق

  كه از وي گريزت بود يا گريز                         چو جنگ آوري با كسي برستيز   
رد آرميـده     به حكم ضرورت سخن گفتم و تفرج كنان رفتيم در فصل ربيع كه صـولت بـ

  ». . . .بود و اَوان دولت ورد رسيده 
مرحله سوم از اين حكايت خلق كتاب ارزشمند گلستان است كه سعدي بعـد از آنكـه از   

و خوشحالي روي آورده است و آنچنان بـه وجـد آمـده كـه ايـن       حالت افسردگي به انبساط
ي كه سعدي در مورد خلق گلسـتان  انكته زيركانه. شاهكار را در مدت شش ماه آفريده است

نزهت ناظران و فسـحت  «ست كه گفته گلستان را نيز براي يادكرده و جاي تعمق دارد اين ا



                                                                          1391 تابستان  – 16شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 192

                       

 

ز شاد نيستند و نياز به انبساط خاطر تصنيف كرده است؛ به نظر سعدي سايرين ني» حاظران
  .دارند كه  به نوعي شعر و داستان درماني كرده است 

ران كتاب گلستاني توانم تصنيف كردن كه باد خزان ضبراي نزهت ناظران و فسحت حا« 
را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش زمان عيش ربيعش را به طيش خريف مبدل نكند 

  » .ز از گل بستان بقيتي مانده بود كه كتاب گلستان تمام شدالجمله هنوفي. . . . 
البتهّ جهت تاييد افسردگي سعدي لازم به ذكر است كه وي در حكايـت ديگـر  بـه ايـن     

  :اينك آن حكايت. احساس خود اشاره كرده است
مرا در عهد جواني با جواني اتفاقِ مخالطت بود و صدق ِ مودت، به مثابتي كه قبلـة  . . . «
  .مم جمال او بودي و سود و سرماية عمرم وصال اوچش

 مگــر ملايكــه بــر آســمان و گرنــه بشــر
 به دوستي كه حرام است بعـد از او صـحبت  

  

 به حسن صورت او در زمي نخواهـد بـود   
 كه هيچ نطفه چنـو آدمـي نخواهـد بـود    

 

روزهـا بـر سـر    . آمـد ناگهي پاي وجودش به گل عدم فرو رفت و دود فراق از دومانش بر
  :اكش مجاورت كردم واز جمله كه در فراق او ميگفتم اين دو بيت بودخ

 كاش كان روز كه در پاي تو شد خار اجل
 تا در اين روز جهان بي تو نديدي چشـمم 
 آن كـــه قـــرارش نگرفتـــي و خــــواب   
 گـــردش گيتـــي گـــل رويـــش بريخـــت

  

 
  
* 

 دست گيتـي بـزدي تيـغ هلاكـم بـر سـر      
 !خاكم بر سر منم بر سر خاك تو كه كه اين

 تـــا گـــل و نســـرين نفشـــاندي نخســـت

ــت    ــاكش برسُـ ــر خـ ــر سـ ــان بـ  خاربنـ
  

بعد از مفارقت او عزم كردم و نيت جزم كه بقيت زندگاني فرش هوس در نـوردم و گـرد   
  .مجالست نگردم 

 سود دريا نيك بودي گـر نبـودي بـيم مـوج
  دوش چون طاووس مينازيدم اندر باغ وصل

 صحبت گل خوش بدي گر نيستي تشويش خـار  
ــار   دي ــو م ــيچم چ ــار ميپ ــراق ي ــروز از ف ــر ام  گ
  )گلستان، باب پنجم(

در حكايتي كه آمد، سعدي در  مرگ دوستش  آنچنان متأثر، متأسف و متحسر است كه  
براي خودش نيز آرزوي مرگ ميكند و اين حسرت وغم جدايي، موجب شده كه ديگر كسي 

ناشـي از اخـتلال افسـردگي    را دوست نداشته باشد و به كسي هم دل نبدد كه اين حالتهـا  
  . است
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  نتيجه
بوستان و گلستان دو اثر تعليمي هستند و هدف آثار تعليمي ايجاد تغيير است و سـعدي بـا   
استعداد ذاتي و كسب تجارب ارزنده و تحصيل علم و دانش توأم با خود سازي توانسته است 

ا به خوبي تشخيص دهد كه جامعه عصر خودش را بشناسد و مشكلات روحي و رواني افراد ر
انـد، وضـعيت   ي كه علوم تجربـي پاسـخگوي خيلـي از نيازهـاي جسـمي نبـوده      او در زمانه

تر و لاعلاجتـر بـوده اسـت؛ از طـرف     مشكلات و گرفتاريهاي روحي و رواني به مراتب سخت
ديگر كمبود طبيب و درمانگر نيز مزيد بر علت بوده ، سـعدي توانسـته بوسـيله ايـن دو اثـر      

ند پاسخگوي خيلي از معضلات و تعارضات روحي و رواني باشد و از جنبة ديگر چـون  ارزشم
كتاب مخاطبان زيادي را در بر ميگيرد و سطح وسيعي از جامعه را پوشش ميدهد توانسته تا 
حدود زيادي كمبود درمانگران را  رفع كند و در راستاي آرامش افراد و جامعه مؤثر باشـد و  

ليل دهد و به تعادل برساند و روانهاي متعـادل و مسـتعد را نيـز تعـالي     تعارضات رواني را تق
  .بخشد 

شوند و تا حدوي براي زندگي لازمند ؛ اما البتهّ خيلي از تعارضارت، اختلال محسوب نمي
هنگاميكه از حالت معمول گذشتند و به صورت مكرر و مدام شخص را درگير خود نمايند و 

ذارند، اختلال محسوب ميشوند و لازم است براي راهـايي از آنهـا   بر فعاليتهاي عادي او اثر گ
  .  اقدام شود و گرنه موجب اختلالات ديگر نيز ميشوند 

منطبق با يك يا چنـد  سعدي ضمن شناسايي اختلال افسردگي و برخوردي اصولي با آن
ن از آنهـا  مكتب رواندرماني امروزي و سازوكارهاي ادبي و روانشناسي كه اكنون نيز درمانگرا

شعر درماني، معنـا درمـاني،   : استفاده ميكنند به كمك مراجعان پرداخته است كه عبارتند از
  .ارتباط كلامي، پالايش رواني، براعت استهلال، آشنايي زدايي ، تجاهل عارف 

هـا و مكانيسـمها   سعدي به تناسب اختلال گاهي از يكي و گاهي بـيش از يكـي از روش  
ن بوستان اثري به شعر و گلستان هر چند كه نثر آميختـه بـه شـعر    استفاده كرده است، چو

است، اما نثر آن آهنگين و مسجع است و توسعاً ميتوان آن را هم اثري به شعر دانست، پس 
از طرفي اين آثـاردر قالـب داسـتان نيـز     .اولين روش درماني اين آثار همان شعردرماني است

همچنين در حكايتي نبوده كه سعدي . استه كردهدرماني نيز استفادهستند، پس از داستان
درمـاني آن هـم از نـوع    درماني غافل باشد و در هر حكايتي گوشة چشمي به معنـي از معني

بنابراين ميتوان در مورد شيوه و ساز و كار سعدي گفت كـه  . اخلاقي و الهي آن داشته است
عبـارت ديگـر   بـه . ك روش خـاص او تلفيقي از چند شيوه و سازوكار را بكار برده است، نه ي ـ
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. مينامنـد » روش التقـاطي «مقيد به يك روش نبوده است، اين نحوة رواندرماني را امروزه  
  .كه از روشهاي متأخر  رواندرماني است

ديدگاهي است كه بنـابر آن عاقلانـه اسـت اگـر ارزش      (Eclecticism)التقاط گرايي« 
. انـد درك كنـيم   كتب روانشناسي گرفته شدهمفاهيمي را كه از دو يا چند نظام فكري، يا م

گراست يافته يا اصلي را صرفاً به اين دليل كه بـا فرضـهاي جـا    براين، كسي كه التقاط علاوه
فرهنــگ توصــيفي ( ».افتــاده همخــواني نــدارد، بــه دلخــواه خــود و بــا ســرعت رد نميكنــد

  )46ص : روانشناسي، برونو
اند كه بـا نگـاهي   مرو رواندرماني بوجود آمدهكردهاي ديگري در قلدر سالهاي اخير روي«

هـا در ابعـاد مختلـف    التقاطي و چند جانبه نگر، سـعي در بكـارگيري تلفيقـي همـة نظريـه     
در ايـن رويكـرد شـكوفندگي ، آزادي ، توجـة     . شناختي ـ عـاطفي، نمـادين و رفتـاري دارد    

هـاي مثبـت   ده از جنبهانتخابي، خود رهبري، تعامل، رمزگذاري نمادين، دارودرماني و استفا
عشـق درمـاني،   ( ».تعارضها و تضادها به شكل سازمان يافته مـدنظر درمـانگر قـرار ميگيـرد    

  )                                                                                  113ص : كريمي
را تجربـه   آيندسه فرهاي متناسب با تعارضشانخواندن و يا شنيدن حكاي افراد هنگام

  .بصيرتفرآيند همانند سازي، فرآيند پالايش رواني و فرآيند : ميكنند
 اصـلي داسـتان ميگذارنـد    خـود را بجـاي شخصـيتهاي يـا قهرمانهـاي      خوانندگان چون

يابند ها كمك ميكند تا مشكلات خود را شناسايي كنند و هنگاميكه درمينهمانندسازي به آ
احساس آرامش و امنيت ميكنند و از تنهايي و   ت تنها نيستند،در رويارويي با اينگونه مشكلا

فرآيند پـالايش روانـي     زمانيكه اين همانندسازي صورت گرفت،. ها كاسته ميشودنتشويش آ
ميتوانـد   در اين شرايط شود ويخواننده از جنبه احساسي درگير داستان م. نيز انجام ميشود
ي و پالايش رواني، خواننده براي تجزيـه و تحليـل   با همانندساز. بروزدهد را احساسات خود

تر آنهـا  يقاين گونه تحليلها سبب افزايش آگاهي و درك عم. مشكلات خود توانمندتر ميشود
سازد تا دريافتهاي خـود را  مياين خودآگاهي آنان را قادر و از خود و ارتباط با ديگران ميشود

  .دنبخشرا بهبود  انو رفتارهايش تغيير دهنداز رخدادها 
جاييكـه گلسـتان نثـر آميختـه بـه نظـم اسـت بـه         با تأمل در حكايتهاي هر دو اثر از آن

اينصورت كه سعدي ابتدا نثر و سپس به ضرورت و يا دراثناي سـخن بـراي اقنـاع و مجـاب     
كردن خواننده يا مخاطب ابياتي را سروده است؛ يعني همان روشـي كـه درمـانگر و مشـاور     

شاوره به صورت ارتباط كلامي، در ضمن بحـث در صـورت لازم بـراي    هنگام رواندرماني يا م
اقناع و مجاب كردن مراجع و هم چنين جذابيت سخنشان از ضرب المثـل و شـعر اسـتفاده    

  .بنابراين از اين لحاظ گلستان كاربرديتر از بوستان است . ميكنند
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